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هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد

با قاسم رفیعا که لهجۀ مشهدی نقش پررنگی در اشعارش دارد

شاعر    اوسنه ها
نیمه‌های دهۀ هشتاد در دورانی که خبری از اینترنت پرسرعت و کانال‌های مختلف مجازی نبود و حتی خیلی‌از مردم همین شهر 
نمی‌دانستند، بلوتوث به چه کار می‌آید، یک‌فیلم‌کوتاه از شعرخوانی یک‌شاعر در حضور رهبری باعث شد نام »قاسم رفیعا« سر 
زبان‌ها بیفتد وبه قول معروف گل کند. قاسم رفیعا شاعری خراسانی بود که بعد از آن، همه او را با شعر »بچه‌محلۀ امام رضا)ع(« 
شناختند. اگرچه پیش‌از این هم رفیعا، شاعر نام‌آشنایی در میان اهالی ادبیات مشهد بود، اما روانی، سادگی، درون‌مایۀ طنز و 
مهم‌تر از همه مشهدی‌بودن این شعر سبب مردمی‌شدن وی شد. مصرع‌  و بیت‌های زیادی از این شاعر، در دهان مردم کوچه‌وبازار 
می‌چرخد. فرارسیدن روز شعرو‌ادبیات بهانه‌ای شد که  گفت‌وگو با شاعر این شعر را باز کنیم تا راوی  روزهای دیروز و امروزش باشد.  

   هرکاری را که بگویید تجربه کردم
»پنج‌کلاس دبســتان را پله‌پله بالا آمده بودم که پــدرم به‌رحمت خدا رفت. 
دیگر دل‌ودماغی برای درس‌خواندن نداشــتم؛ برای همین ترک‌تحصیل 
کردم و شــدم مرد کار. آن‌سال از قضا مدیرمدرســه تغییر کرد ومدیر جدید 
شدهمســایۀ ما در محلۀ آســیاب . یک‌روز اتفاقی مرا دید و گفت: » بچه! تو 
مدرسه نمی‌روی؟«. »نه«‌گفتن من باعث شد تا مرا به‌عنوان مستمع آزاد ببرد 
سر کلاس؛ دوسال به این صورت گذشت. در تمام این دوران، هرکاری را که 
بگویید تجربه کردم؛ مثلا خاطرم هست آن‌سال‌ها کاری در بازار خیاط‌های 
خیابان هفده‌شهریور پیدا کرده بودم. وضع مالی‌مان بعداز فوت پدرم خوب 
نبود و ناچار بودم برای آمدوشد از تنها خط اتوبوس طرقبه به شهدا استفاده 
کنم. هرروز می‌آمدم اول جادۀ طرقبه می‌ایستادم، سوار اتوبوس می‌شدم 
و خودم را به مشــهد می‌رســاندم. بچه طبیعت بودم و خُلقم با دود و دم شهر 
سازگار نبود. همین مسئله باعث شده بود که به‌اصطلاح ماشین، مرا بگیرد . 
تا مدت‌ها دچار حالت تهوع می‌شدم. شاید باور نکنید اما بارها در اتوبوس بالا 
آوردم و شوفر خِرَم را می‌گرفت و ناچار می‌شدم با همان سن‌وسال کم، اتوبوس 
را بشــویم. گاهی اوقات ،که کم هم نبود، برای اینکه گرفتار اتوبوس‌شویی 
نشوم، وقتِ حالت تهوع پیاده می‌شــدم و از اتوبوس جا می‌ماندم. از کار در 
بازار خیاط‌ها رســیدم به شیردوشی گاو، میوه‌چینی -که در اصطلاح مردم 
طرقبه می‌شــود میوه‌بازکردن-، گلدوزی، فیلترســازی، موزاییک‌سازی و 
ده‌ها شغل دیگر ؛بچۀ مغروری هم بودم و تا یکی می‌گفت: »بالای چشمت 
ابروست«، می‌زدم بیرون و روز از نو و روزی از نو. اول مهر که می‌رسید گوشه‌ای 
می‌نشســتم، گریه می‌کردم که چرا باقی هم‌سن‌و‌سالانم می‌توانند درس 
بخوانند و من نه. اما این دوسال با همۀ سختی‌هایش یک‌حُسن بزرگ داشت 

و آن این بود که نگاه من را به زندگی، درس و آینده تغییر داد.

   حالا از دیوار راست بالا برو
ادبیات برای من با درد شروع شــد. قصه‌اش برمی‌گردد به یک‌روز برفی در 
دوران راهنمایی .یادم هست که یک ‌ روز بازرسی برای بازدید به مدرسه آمد. 
به کلاس ما که رسید، زنگ انشا بود. معلم مرا صدا زد که نوشته‌ام را در توصیف 
کلاسِ درس بخوانم. یک‌جایش رسیدم به این جمله: » معلممان ما را چنان 
می‌زند که از دیوار راســت بالا برویم.«. معلم رنگ‌به‌رنگ شــد، روبه بازرس 
حرف پشتِ جملۀ من انداخت که » باور بفرمایید فقط تهدیدشان کردم.«. 
بندۀخدا راســت می‌گفت، اما من بچه بودم و عقلم نمی‌رسید که حرفش را 
تأیید کنم و بگویم آن‌طور که من گفتم نیست. معلم بعداز رفتن بازرس گفت 
بروم بیرون، یک‌مشت برف بردارم و بیاورم. چنددقیقه بعد با یک‌مشت برفی 
که تا لای انگشت‌های سرخ‌وگزشده‌ام را پر کرده بود، ایستادم روبه‌رویش. 
نامــردی نکرد و اجازه داد یک‌ربع دیگر هم بــا همان حالت بمانم. خوب که 
سردی برف به جانِ دست‌هایم نشست، خط‌کش را برداشت و چندمرتبه به 

کف دستم کوبید و گفت: »حالا از دیوار راست بالا برو.«.

   تو قصه نویس هستی، تو شاعر خوبی نمی‌شوی
دوران دبیرســتان معلمی داشتم که اعتقاد داشــت من قصه‌نویس خوبی 
می‌شوم. آدم سخت‌گیری بود و تا مدت‌ها این را به رویم نیاورد، اما از آن‌جاکه 
معلــم دخترخاله‌ام در دبیرســتان دخترانه هم بود، خبردار شــده بودم که 
انشــاهای مرا می‌برد ســرکلاس آن‌هــا می‌خواند و کلی به‌بــه و چه‌چه هم 
می‌اندازد پشتش. مدتی گذشت تا اینکه یک‌روز سرکلاس، چندکلمه را ردیف 
کرد و به بچه‌ها گفت: » با این‌ها جمله بسازید.«. جمله‌ها را ساختم و یک بیت 
شعر هم گفتم و ورق مشقم را دادم دستش. ناگهان آن‌قدر عصبانی شد که 
با لگد مرا از کلاس پرت کرد بیرون و گفت: » تو قصه‌نویســی. من به تو امید 
بستم پسر. تو هیچ‌وقت شاعر خوبی نمی‌شوی.«. چندوقت پیش به‌همین 
معلمم زنگ زدم و گفتم: » شما راست می‌گفتی. من قصه‌نویسم، نه شاعر.«. 

حقیقش شعرهای من درواقع قصه‌اند. قصه‌ای که به‌ نظم درآمده‌است.

   دنبال برنده‌شدن بودم
خودم هم هرگز به‌دنبال شعرگفتن نبودم. درواقع درپیِ رشته‌هایی بودم که 
شرکت‌کنندۀ کم داشــته باشد تا من بتوانم در آن‌ها برنده شوم. مثلا یک‌بار 
درمسابقه مجسمه‌سازی شــرکت کردم و اول شدم. شعر هم یکی از همین 
رشته‌ها بود که یک‌بار در مسابقه‌ای در دوران راهنمایی مقام برتر آن را به‌دست 
آوردم و به مســابقات اســتانی راه پیدا کردم. در آن‌جا بود که برای اولین‌بار 
محدثی خراسانی را دیدم و بعد از شعرخوانی آن‌ها تازه فهمیدم شعر چیست.

   راه خودم را در ادبیات پیدا کردم
شروع کردم به مطالعه. ابتدا غزل کار می‌کردم. در دورۀ دبیرستان با کانون 
شعرا آشنا شدم و در دورۀ دانشگاه هم به چهارپاره‌های داستانی رو آوردم. با 
کانون شعرای ادارۀ کل آموزش‌وپرورش مکاتبه داشتم و از سال1365 هم 
هم‌زمان در جلسات حوزۀ هنری خراسان شرکت می‌کردم تا اینکه به‌مرور 

راه خودم را در ادبیات پیدا کردم.

    دربارۀ قاسم رفیعا
قاسم رفیعا که این‌روزها 45سالگی را پشت‌سر گذاشته، متولد طرقبه است و آن‌چنان به‌ریشه‌داشتن در این خاک تعصب و علاقه دارد که حاضر نیست 
زادگاهش  را با هیچ‌کجا عوض کند. ردپای این علاقه را می‌توان در سردبیری نشریۀ »چشمۀ عسل« که سال‌هاست به‌صورت رایگان در محدودۀ ییلاقی 
طرقبه توزیع می‌شود، به‌وضوح دید. شغلش معلمی‌ است. داستان می‌نویسد، اما شاعری آن هم به‌لهجۀ مشهدی باعث شده تا نامش آشنای خاص‌وعام 
باشد. حضورش در برنامه‌های مختلف سازمان فرهنگی شهرداری و برنامه‌های تلویزیونی شهرتش در این سال‌ها را دوچندان کرده است. علاوه‌براین، 

او سال‌هاست که مسئولیت دفتر »شعر و طنز« حوزۀ هنری خراسان را نیز به‌عهده دارد.


